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گزارش

تــورج همتی، مدیرکل ســازمان محیط زیســت خراســان رضــوی، موظف 
به پاســخ گویی درباره آغــاز تجارت خون بار در مشــهد اســت. مزرعه پرورش 
کروکودیل ها در مشهد، قتلگاهی برای سلاخی بی رحمانه آنهاست. در این مزرعه 
کروکودیل ها زنده زنده و به شــکل دردناکی پوستشان کنده می شود. خانمی که 
در گفت وگویــی تصویری با چند خبرگزاری با خوشــحالی تمام از ورود ۸۰ ســر 
کروکودیل از کشــور مالزی و راه اندازی مزرعه پرورش این حیوان در شهر مشهد 
خبر می دهد و آن را یک فعالیت اقتصادی و تجاری پرســود معرفی می کند؛ آیا 
جرئت دارد تصاویر کشــتار زنده زنده این حیوانات را نیز نشان دهد. آیا صرف یک 
فعالیت اقتصادی می تواند اصول انســانی و اخلاقی را تــا این اندازه نابود کند؟ 
در ایــن میان حقوق آن حیوان چه می شــود؟ آیا برای کســانی که چنین حرفه 
خشــونت باری را راه اندازی کرده اند، اصولا حقوق حیوانات معنایی دارد؟ آیا آن 
خانم که همراه با یک آقا، تمساح به دســت مقابل دوربین ها لبخند زده و ژســت 
گرفته اند، می دانند چه بلایی ســر آن حیوانات می آورند؟ مدیرکل سازمان محیط 
زیســت خراســان رضوی اعلام کرده این شــخص که نامش هم معلوم نیست، 
از ســال ۹۳ تاکنون پیگیــر برپایی مزرعه و واردکردن ۴۰۰ ســر کروکودیل بوده و 
شرایط و ضوابط و بوروکراسی های اداری صدور مجوز را به تعویق انداخته است. 
سازمان محیط زیست بسیار دلسوزانه دستور صادر کرده که کروکودیل ها حتما در 
آب شور زندگی کرده و در کنار آنها هیچ  گونه دیگری پرورش پیدا نکند. دامپزشک 
حتما در مزرعه حضور داشــته باشــد که کروکودیل ها خدای نکرده بیمار نشوند 
و دوز مواد غذایی مکملی که دریافت می کنند، درســت و به اندازه باشــد. آقای 
رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیســت، از نگرانی شما بسیار تشکر می شود. 
شما لازم نیست نگران باشید. واردکنندگان این کروکودیل ها بیشتر از شما مراقب 
جیب و پول خود هســتند. سؤال از شماســت که آیا پرسیده اید این حیوانات قرار 
اســت به چه طریق ســلاخی شــوند؟ آیا فیلم های این مزرعه را که در حقیقت 
کشــتارگاهی وحشتناک است، دیده اید؟ مشاهده کردید که کروکودیل ها را چطور 
زنده زنده پوستشان را از بدنشان جدا می کنند؟ دیده اید که حتي تا ساعت ها هنوز 
جان دارند و زنده اند؟ عنوان شــغلی شما حفاظت از محیط زیست است. یعنی 
مراقبت از حیوانات و گیاهان در وظیفه حرفه ای شماســت. یعنی شــما به این 
دلیل حقوق می گیرید. آیا شــما از جان این کروکودیل ها حفاظت کرده اید؟ آیا با 
دیدن تصاویر خشــونت بار مرگ آنها هیچ اقدامی برای متوقف کردن فعالیت این 
مزرعه داشته اید؟ درحالی که این صنعت وحشتناک در دنیا در حال برچیده شدن 
و جمع آوری است، چرا و به چه دلیل شهر مشهد را که شهر امام رضای مهربان 
ضامن آهوســت؛ تبدیل به شــکنجه گاه حیوانات کرده اید؟ صاحبان این مزرعه 
در ملک آباد مشــهد از ایجاد کارآفرینی ســخن می گویند. آیا شــکنجه حیوانات 
کارآفرینی است؟ اگر کیف و کفش و کمربندی از جنس پوست کروکودیل نداشته 
باشیم، می میریم؟ کاری که در این کشتارگاه انجام می شود، سلاخی کروکودیل ها 
برای ترویج اشــرافی گری و ثروتمندنوازی اســت. صاحبان این مزرعه قدرمسلم 
افراد صاحب نفوذ و متمولی هستند که امکان برپایی چنین جایی برایشان فراهم 
شــده است. کاش ذهن اقتصادی آنها در مســیری بود که چنین خشونتی را نثار 
حیوانات نمی کردند. قوانین سازمان حفاظت از محیط زیست یک خلأ جدی دارد 
و آن اینکه جای حقوق حیوانات در آن خالی است. اگر چنین نیست بگویید چرا 
به چنین واحدی اجازه فعالیت رسمی داده شده است؟ و حال که توسط فعالان 
محیط زیست پشت پرده این کشتارگاه برملا شده است، چرا هر چه سریع تر دستور 
تعطیلی و پلمب این مزرعه صادر نمی شود؟ آیا از ظلم بی رحمانه ای که در حق 

این حیوانات بی پناه می شود، نمی ترسید؟

به کشتار کروکودیل ها پایان دهید
همسایه ها

زمســتان سرد در راه اســت و حالا نگرانی های بیشــتری برای افغانستان وجود 
دارد. به جز طالبان که ســاختار حکومتی این کشــور را به هم زده، حالا باید نگران 
وضعیت معیشــت مردم افغانستان هم باشــیم. چیزی که پیش از این هم با حضور 
یک دولت به ظاهر مرکزی در افغانستان هم همیشه موجب نگرانی بود و کمک های 
بین المللــی را می طلبیــد و حالا با بلبشــویی که طالبان بــه راه انداخته، وضعیت 
وخیم تری به خود گرفته اســت. یونیسف در تازه ترین گزارشش ابراز نگرانی کرده که 
ســوء تغذیه می تواند جان صدها هزار کودک افغان را به خطر بیندازد. سازمان ملل 
متحــد ابراز نگرانی کرده  اســت که در صورت عدم اقدام فوری، امســال حدود یک 
میلیون کودک در افغانستان بر اثر «سوء تغذیه شدید»، جان  خود را از دست خواهند 
داد. صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) به همین خاطر خواستار اقدام فوری برای 
کمک به کودکان در این کشــور شده است. عمر عبدی، معاون اجرائی یونیسف، این 
اظهارات را در پایان یک ســفر چهار روزه به دو کشور افغانستان و پاکستان بیان کرده 
است. بیماری هایی مانند ســرخک و اسهال یکی دیگر از چالش های بزرگ در میان 

کودکان افغانستان است.
«عبدی» در دیدار با مقامــات طالبان در کابل بر لزوم دریافت مراقبت های اولیه 
بهداشتی، غذا، آب  پاک آشامیدنی و سایر مایحتاج اولیه کودکان افغان در اسرع وقت 
تأکید کرد و قول داد که صندوق کودکان سازمان ملل متحد برای این کار تمام تلاش 

خود را انجام خواهد داد.
ترس از فاجعه انسانی

کمیســاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) نیز هشدار 
داده اســت که باید به نیازمندان افغانســتان قبل از فرا رسیدن فصل زمستان کمک 
شــود؛ در غیر این صورت عواقب آن می تواند وخیم باشد. این آژانس می گوید شمار 
آوارگان ناشــی از جنگ در این کشــور حالا به ۳.۵ میلیون نفر افزایش یافته اســت. 
کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته اســت که تعهدات 
کمک برای نیازمندان افغانســتان پیش از فرا رسیدن زمستان عملی شود. بابر بلوچ، 
سخنگوی کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به خبرگزاری 
رویترز در اســلام آباد گفت که تعهدات درباره کمک به افغانستان باید عملی شوند 
و قبل از زمســتان به نیازمندان کمک شود. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در 
امور پناهندگان می گوید حتی پیش از آنکه طالبان کنترل کابل را در دســت بگیرند، 
حدود نیمی از مردم افغانستان به کمک نیاز داشتند. بابر بلوچ گفت: «ما زمان بسیار 
کمی برای کمک به نیازمندان و فقرا داریم. زمســتان در راه است. ترس ما این است 
که اگر به زودی به آنها کمک نکنیم، عواقب آن بســیار بســیار نگران کننده و دشوار 

خواهد بود».
اما به گفته بابر بلوچ «می توان از این امر جلوگیری کرد و به هر قیمتی باید از یک 

فاجعه انسانی دیگر جلوگیری کرد».
این دومین بار در کمتر از یک هفته است که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان درمورد یک بحران انســانی در افغانســتان هشدار می دهد. چند 
روز پیــش، رئیس این آژانس گفت که کمک ها باید ظرف چند هفته به افغانســتان 
تحویل داده شــود. سخنگوی کمیساریای عالی ســازمان ملل متحد هشدار داد که 
آثار یک فاجعه انســانی احتمالی در افغانســتان محدود به این کشور نخواهد بود 
و می تواند فراتر از افغانســتان نیز گســترش یابد. او گفت: «نگرانی ما این است که 
مشــکلات افغان ها افزایش یابد و افراد بیشتری آواره شوند. این احتمال وجود دارد 
که این تأثیرات به خارج از افغانســتان یعنی پاکســتان و ایران نیز گسترش بیابد. از 
زمان کنترل طالبان بر کابل نزدیک به دو ماه پیش، کمک های بین المللی با مشــکل 
مواجه شــده  است. به گفته برخی از خبرنگاران به رسمیت شناختن رژیم طالبان از 
ســوی جامعه در این زمینه مشکلاتی ایجاد کرده است؛ چون این امر ارائه کمک ها 
را با چالش هایی روبه رو کرده است. دولت طالبان متعهد شده است که برای کمک 
به مردم با آژانس های بین المللی کمک رسانی همکاری کند. در چند هفته گذشته، 
برخی کشــورهای همسایه نیز به مردم افغانســتان کمک کرده اند؛ اما این کمک ها 

بسیار کمتر از آن چیزی است که در سطح گسترده به آن نیاز است.

زمستان سخت و سوءتغذیه در راه است

گفت وگو

برندگان بخش های مختلف جایزه معمار ســال ۱۴۰۰ که 
معرفی شــد، یک برنــده ویژه هم در دل خود داشــت؛ 
مدرسه ای که چندسالی اســت در شبکه های اجتماعی 
بسیار معروف اســت؛ هم به لحاظ فرم معماری و هم با 
قرار گرفتن در یکی از محروم ترین نقاط ایران. مدرســه 
روستای سیدبار جدگال برنده بخش عمومی جایزه معمار 
۱۴۰۰ شــد؛ مدرسه ای که توســط پویش «ایران من» به 
همــت خیرین و با حمایت فعــالان بخش خصوصی در 
سیستان و بلوچستان ساخته شــد. به این بهانه با «آرش 
علی آبادی»، معمار ایــن پروژه گفت وگویی کردیم که در 

ادامه می خوانید.

 مســئله ساخت مدرســه ای متفاوت با معماری  �
متفاوت نسبت به مدارس رایج ایران چطور روی میز 

کار شما نشست؟
مؤسســه پویش ایران من پیش از این مدارس زیادی 
ســاخته بود که همه از روی اســلوب معمولی سازمان 
نوســازی مدارس ساخته شــده بودند. مدرسه روستای 

ســیدبار جدگال صدمین مدرسه ای بود که این مؤسسه 
قصد داشت بسازد و برای همین به دنبال یک معماری 
متفاوت بود. این مسئله برای ما هم جذاب بود؛ چرا که 
دســت و پنجه نرم کردن با موضوعی همچون مدرســه 
که محل تحصیل، درس آموزی و فرهنگ ســازی است، 
به خودی خــود جالب، هیجان انگیز و وسوســه کننده 
اســت. در این میان ما چالش هایی نظیر حل کردن گره 
طراحی های خودمان با استانداردهای مدرسه سازی در 
ایران را هم داشــتیم. البته صورت مسئله بعد از بازدید 
میدانی از روســتا، صحبت با اهالی، بازدید از مدرســه 

قدیمی و همچنین صحبت با معلم های روستا جذاب تر 
هم شد.
 پروژه ایــران من به عنوان مجری ســاخت این  �

مدرســه، آن را چنین تعریف می کند: «مدرســه ای 
با رویکرد توســعه درون زا و با نــگاه چندکاربردی به 
فضای کالبدی مدرسه»؛ این تعریف چه دیدی به شما 

برای طراحی آن داده است؟
رویکرد مؤســس پویش ایران من به لحاظ اجتماعی، 
رویکرد ریشــه ای و ساختارمندی بود. در واقع از ما خیلی 
جدی خواسته شــده بود به مدرسه و عملکردهایش در 
این روســتا درســت فکر کنیم و جواب های درستی برای 
ســؤال هایمان پیدا کنیم؛ جوری کــه این بنا یک غریبه در 
روستا نباشــد و با مردم روستا درســت کار کند و به آنها 

متصل باشــد. از این لحاظ در لایــه اجتماعی و فرهنگی 
مدرســه تیم سازنده بسیار کمک کردند و از اول تا انتهای 
پروژه مانند یک تیم در کنار هم بودیم. این رویکرد توسعه 
پایــدار از اول مطرح بود که به نوعی مدرســه در آنجا با 
کمک اهالی و نیروهای کار و بچه های آنجا شــکل بگیرد 
و کار کنــد و ادامه حیات بدهد. برنامه ما این نبود که یک 
مدرسه بسازیم و از منطقه خارج شویم. ما سعی کردیم 
همــه اعضای روســتا به عنوان یک اجتمــاع کوچک در 
شــکل  گیری این مدرسه دخیل باشــند و برای ساخت آن 
تلاش کنند. همچنین قصد داشتیم این مدرسه کارکردی 
به عنوان یک مرکز محله داشته باشد و ایده آموزش لزوما 
بین معلم و شاگرد نباشد و همه افراد روستا را دربر بگیرد.

 نگران ناهمخوانی این مدرســه با بافت روســتا  �
نبودید؟

بــه هر حال این مســئله ای بود که چطــور باید یک 
ســاختمان جدید را در یک بافت روستایی و با خانه های 
روستایی جوری قرار دهیم که خیلی در تضاد نباشد و در 
عین حال هم یک کار جدیدی انجام داده باشیم. برای این 

کار یــک تحقیقات میدانی در معماری بومی آنجا، نحوه 
ساخت وساز و همچنین فرم هایی که وجود داشت، انجام 
دادیم. البته معماری جدید در آن روستا در حال حرکت 
به سمت ساخت وساز شــهری بود که چندان جذاب به 
نظر نمی آمد. ما ســعی کردیم کمی در لایه های تاریخی  
معماری شــان به عقب برگردیم و فرم ساخت وســاز را 
کمی بررسی کنیم و ببینیم ایده هایی به ما برای طراحی 
می دهد یا نــه. در نهایت آن چیزی کــه طراحی و اجرا 
کردیم، با نحوه طراحی حریمش و مواد اولیه به کار رفته 
در آن به آرامی در کنار روســتا نشسته و تضاد خاصی با 

روستا ندارد.
 برخورد محلی ها و مردم بومی با معماری متفاوت  �

این مدرسه چگونه بود؟

این مســئله در فازهای مختلف برای ما قابل تحلیل 
است. نخست وقتی در مرحله طراحی و اجرا بودیم. در 
این زمان ما با برخوردهای مختلفی از ســوی نسل های 
مختلف اهالی روستا مواجه بودیم و یک چالش فرهنگی 
و اجتماعــی در میان بــود. این یک چالــش فرهنگی و 
اجتماعی بود و در میان این گفت وگوها و بحث ها هم ما 
آنها را بهتر می شــناختیم و هم آنها با ایده ما بیشتر آشنا 
می شــدند. به هر حال این یک پروسه آموزشی دو طرفه 
بود. در ایــن مرحله به نظرم کمــی تغییرات اجتماعی 
هم در روســتا پدید آمد و برخی دیدگاه های ســنتی هم 
عوض شــد که به نظــرم این تأثیر خود مدرســه و روند 
اجتماعی شکل گیری مدرســه است. بعد از ساخت هم 
ما بــا بازخوردهای جالبی مواجه شــدیم؛ به ویژه وقتی 
این ایــده از روی کاغذ به یک کالبد دســت یافت و حالا 
همه می توانســتند از فضاهای مدرســه استفاده کنند و 
اجتماع های کوچک و بزرگ خود را بســازند؛ به ویژه این 
مسئله چند کاربردی بودن فضای مدرسه برای آنها بسیار 

جالب بود و ما از آن بازخوردهای زیادی گرفتیم.
�  مردم محلی چطور ایده های مدرن شما را برای 

ساخت مدرسه پذیرفتند؟
شــاید این موضــوع را بتوان با ایــده دیوار دور 
مدرســه به خوبی توضیح داد. تفســیر مــا از این 
دیوار چنین نبود که به عنوان یک حریم مدرســه را 
از محیــط اطرافش جدا کند. ما به دنبال ســاخت 
یک محیــط دموکراتیک آموزشــی بودیم؛ نه مثل 
مدارســی که الان داریم و با وارد شدن دانش آموز 
به آن درها را می بندند و تا یک ســاعتی کسی حق 
ندارد از آن خارج شود. ما به عنوان دیوار و حریم به 
آن نگاه نکردیم و آن را پوسته ای دیدیم که کارکردهایی با 
کلاس ها و فضای حیاط مدرسه داشت. اهالی می گفتند 
که مثلا وقتی این دیوار باز است، بزها وارد حیاط مدرسه 
می شــوند و برای همین حتما باید آن را ببندیم. برخلاف 
آنهــا به نظر ما خیلــی جالب بود که چنــد حیوان هم 
اتفاقی در حیاط مدرســه باشــند و بچه ها با دیدن آنها 
هیجان زده شوند. اما اینجا سعی کردیم مرز بین داخل و 
خارج مدرسه برداشته شود؛ به نوعی یک آزادی حتی در 
حضور در مکان آموزش و پروسه آموزش داشته باشند. 
به دنبال این بودیم که این ایده را جا بیندازیم که آموزش 
تنها در داخل دیوارهای مدرسه اتفاق نمی افتد و این هم 
قسمتی از پروسه آموزشی است و فرایند آموزش همه جا 

رخ می دهد.

گفت وگو با «آرش علی آبادی»، معمار مدرسه روستای سیدبار جدگال و برنده جایزه معمار ۱۴۰۰
دیوارهایى براى تعامل و دموکراتیک کردن آموزش

اتفاق

رویترز: «کیم» دســتور داد وضع مردم کره شمالی بهتر 
شــود. کیم جونگ اون که خود فرد اول حکومت در 
کره شــمالی اســت، به مقامات این کشور دستور داده 
به مردم در میانه وضعیــت بد اقتصادی کمک کنند. 
این دســتور برای اولین بار نیســت که صادر می شود 
و پیش تــر نیز کیم جونگ اون خواســتار بهبود وضع 

معیشت مردم شده بود.

اســپوتنیک: یکی از دادگاه های شیلی تحقیقات کیفری را 
علیه رئیس جمهور این کشــور در ارتباط با انتشــار اسناد 
پاندورا کــه کســب و کارهای وی در پناهگاه های مالیاتی 
را افشــا می کند، آغاز کرد. ایــن دادگاه در بیانیه ای گفت: 
دادگاه هفتم ضمانت در ســانتیاگو به شکایت تنظیم  شده 
از ســوی وکیل «لوئیس رندون» علیه سباســتین پینه را، 

رئیس جمهوری شیلی، رسیدگی خواهد کرد.

رویترز: ژائر بولســونارو، رئیس جمهور مخالف واکسن 
برزیل را در کشــور خــودش به ورزشــگاه راه ندادند. 
باشگاه سانتوس بعد از ماه های درگیری با کرونا، اولین 
بازی خود با حضور تماشاگران را برگزار کرد. بولسونارو 
هم قصد داشــت برای تماشای بازی به ورزشگاه برود 
که خبردار شد تنها کسانی که دو دُز واکسن زده باشند 

می توانند در ورزشگاه حاضر شوند.

دیلی میل: محافظ ویژه اشــرف غنی گفته شــاهد فرار 
غنی با میلیون ها دلار بوده است. ژنرال «پیراز شریفی» 
مشــهور به عطا شــریفی گفته در صــورت انتقال به 
مکانی امن، تصاویر فرار غنی با پول ها را منتشر می کند. 
طالبان برای هرگونه اطلاعاتی که منجر به دســتگیری 
شــریفی شــود، پاداشــی معادل یک میلیون افغانی 

(واحد پول افغانستان) در نظر گرفته اند.

هالیــوود  ریپورتــر: «زمانی بــرای مُردن نیســت»، 
بیســت و پنجمین قسمت از ســری فیلم های اکشن 
جیمز باند با شروع اکران در گیشه آمریکای شمالی 
به فروش ۵۶ میلیون دلاری دســت یافت. با توجه 
به فــروش جهانی ۲۵۷ میلیون دلاری این فیلم در 
هفتــه اخیر، مجموع فروش جهانــی «زمانی برای 

مردن نیست» هم اکنون ۳۱۳ میلیون دلار است.

یاهو: به تازگی فاش شــده که اســتیو منوچین، وزیر 
خزانه داری آمریــکا، مانع از حضور ایوانکا ترامپ در 
رأس بانک جهانی شــد. ایوانکا ترامپ تلاش زیادی 
برای رســیدن به ریاســت بانک جهانی کرد، اما این 
پروژه با شکســت مواجه شــد. حالا معلوم شده این 
استیو منوچین، وزیر آقای ترامپ بوده که مانع از این 

انتخاب شده بود.

دغدغه هاى طبیبانه

ســر آخــر نتایــج امتحان هــای تخصصــی و فوق 
تخصصی اعلام شد و متوجه شدیم که ۶۵۰ ظرفیت در 
رشته های تخصصی و تعداد قابل توجهی در رشته های 
فوق تخصصی خالی مانده اســت؛ یعنی ۶۵۰ موقعیت 
تخصص، متقاضی نداشته است. در میان آنها رشته هایی 
همانند قلب و ارولوژی هم دیده می شــود که همواره از 

رشته های پرطرفدار محسوب می شدند. 
آمار منتشرشــده در رشــته های فــوق تخصصی نیز 
فاجعه آمیــز بــوده مثلا در رشــته ای که بــه ۱۰ نفر نیاز 
بــوده فقــط دو نفر متقاضی وجود داشــته اســت. این 
آمار بسیار اســفناک و نگران کننده است. به این آمار باید 
میزان عظیم مهاجرت پزشکان در سطوح مختلف را نیز 
اضافه کرد. مهاجرتی که در ســال های اخیر نیز شــتاب 
گرفته اســت. رشته پزشکی رشته بسیار سختی است که 
تمام زندگی انســان را به خود مشــغول می دارد. نه تنها 
حجم و ســختی مطالبی که باید فرد بخواند زیاد اســت 

و ســختی امتحاناتی که باید پشت ســر بگذارد خارج از 
وصف است، بلکه استرس وارده، شب بیداری ها و اینکه 
فرد نمی تواند زندگی راحتی داشــته باشد روح انسان را 
به شدت آسیب پذیر و خســته می کند. ببینید چه اتفاقی 
در این مملکت افتاده که متخصصانش راضی می شوند 
فقط برای رهایی از وضعیت بدشان همه این سختی ها 
را فراموش کنند و به کشــوری دیگر بروند و دوباره از نو 
تمام این مراحــل را بگذرانند. دوران تحصیل پزشــکی 
آن قدر سخت است که تصور چنین چیزی برای شخص 
مــن غیرممکن اســت. فقط باید یک پزشــک باشــید تا 
بدانید ۴۸ ساعت نخوابیدن و یک سره دویدن یعنی چه. 
متأسفانه مســئولان امر تاکنون به خودشان نیامده اند و 
نمی خواهند وضعیت اســفناک پزشکان در این مملکت 
را سر و ســامان ببخشــند و یک رفاه حداقلی برای آنها 
ایجاد کنند و حالا با فاجعه ای به نام نبود متقاضی برای 
رشــته های تخصصی و فوق تخصصی روبه رو هستند، 
رشــته هایی که زمانی آرزوی هر دانشجوی پزشکی بود. 
بدتر اینکه تعدادی از رشــته های بسیار حیاتی مثل طب 
اورژانــس و بیماری های عفونی به دلیل ســختی بیش 
از اندازه و دورنمای نامناســب، چند ســال اســت که در 
خیلی از دانشــگاه ها بدون متقاضی باقی مانده اســت. 

اگــر وضع به این منوال پیش برود بدتر از این هم خواهد 
بود. متصدیان ســلامت این کشــور همواره به پزشکان 
به عنوان نیــروی ارزان قیمتی نــگاه کرده اند که وظیفه 
دارند در بدترین شــرایط و با کمتریــن امکانات و درآمد 
به کار بپردازند. هیچ کس از حقــوق آنها دفاع نمی کند 
و بــا وجود همه این جان فشــانی ها همواره محکوم اند. 
این گونه حرکات عامه گرایانه حالا دارد اثرات بسیار منفی 
و ضدعامه خود را نشان می دهد. وقتی پزشکی نباشد تا 
بیمــاران را درمان کند جامعه با فاجعه ای بزرگ روبه رو 
خواهد بود. متأسفانه مثل همه چیزِ مملکت ما متصدیان 
امر می مانند تا فاجعه به شکل کاملی اتفاق بیفتد شاید 

آن وقت، آن هم برای کوتاه مدت راه حلی بیندیشند.
 من در این یادداشت ها بارها درباره وضعیت پزشکان 
و رزیدنت ها نوشته ام. نتیجه تمام آن محرومیت ها برای 
قشــری که از لحاظ فکــری در بالاترین ســطح جامعه 
هســتند همین چیزی اســت که می بینیم: افســردگی و 
دورنمایی تیره و تار. آن قدر تیره و تار که دیگر حتی قبولی 
امتحان تخصص هم آنها را خوشــحال نمی کند. وزارت 
بهداشــت می ماند و این ظرفیت های خالــی و البته باز 
همین پزشکان هستند که باید جور این ظرفیت های خالی 

را هم بکشند، آن هم به هر قیمتی که شده.

خالی ماندن ظرفیت های تخصصی پزشکی در دانشگاه ها
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 زهرا مشتاق


